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 بانوی مکه و منا عروس مروه و صفا 

قطعه »بانوی مکه و منا« با صدای علیرضا عصار، ادای دینی به بانوی دوعالم حضرت 
فاطمه زهرا‌)س( است. شاعر این ترانه علی معلم دامغانی و آهنگ‌ساز آن فؤاد حجازی است. 

در بخشی از این ترانه آمده است:

گر قضا کی می‌دونه / درد دل شکسته‌ تو کی  گر قدر ا ا
می‌دونه / غیر علی مرتضی کی می‌دونه/ راز نگاه خسته‌ 

تو کی می‌دونه / بانوی مکه و منا عروس مروه و صفا... 

برای دریافت این قطعه کد را اسکن کنید. 

 
نغمه

فاطمی

حضرت فاطمه زهرا‌)س(:

 فی کتابِکَ
ً
را هً فی عِبادَتِکَ وَ تَبَصُّ وَّ

ُ
کَ ق

ُ
سئل

َ
للهُمَّ إنّی ا

َ
 ا

 فی حُکمِک؛
ً
هما

َ
وَ ف

خداوندا! از تو می‌خواهم نیرو در عبادت و بندگی‌ات را، 
بصیرت و بینش در قرآنت را و فهم و درک در احکام تو را.

البلد‌الامین کفعمی، ص ۱۰۱

مردیم از فراق تو

گهواره نیست کودکی‌ات را فلک که هست / فرمانبر تو نیست سما تا سمک که هست
که هست لایی خدیجه نباشد، ملک  وی ای کوثر کثیر / لا وقتی به خواب می‌ر
آن روزه‌ی سه روزه نیازی به نان نداشت / ای زخمی محبت عالم! نمک که هست
که هست ی کمک  ا شک علی نشسته بر ب می‌کند / ا آ ا  یه تو ر ر گر قتی حضو و
نقش کبود شانه‌ات از ضربه‌های در / بر شانه‌ شبان سیه نیست حک؟ که هست
مردیم از فراق تو دل با چه خوش کنیم؟ / قبری که نیست از تو به جا؟ یا فدک؟ که هست

غلامرضا شکوهی 

چکامه 

 زیست حکیمانه زیر سایه ام‌ابیها)س( 

کتــاب »حکمت‌نامــه فاطمــی« بــه کوشــش 
مرحــوم محمدمهــدی ری‌شــهری بــه زبــان 
عربــی گــردآوری شــده و محمــد مــرادی نیــز 
آن را در 799 صفحه به فارسی ترجمه کرده 
ــرآن و  ــه ق ــک ب ــا تمس ــاب ب ــن کت ــت.  ای اس
حدیــث شــخصیت آن حضــرت را بررســى 
 ،» . »حکمت‌نامــه فاطمــى کــرده اســت
شــامل درآمــد و پنــج بخــش، نــوزده فصــل و 
ســه تحلیــل اســت. ابتــدا گزارشــى کوتــاه از 
ــد تــا شــهادت پیــش 

ّ
زندگــى فاطمــه‌)ع( از تول

روی مخاطب اســت. ســپس در بخش اول 
فضائــل حضــرت زهــرا)س( را می‌خوانیــم. 
ی  حکمت‌هــا « م  و د بخــش  ن  ا عنــو
خانوادگــی« اســت کــه شــامل ســه فصــل 
اســت. فصــل نخســت آن دربــاره ازدواج 
حضــرت زهــرا)س( و حضــرت علــی‌)ع( اســت و 
فصل دوم، بر مبنای احادیث ائمه گزارشى 
اســت از حکمت‌هایــى کــه در زندگــى یــک 
خانــواده نمونــه م‌ىتــوان آموخــت و فصــل 
ســوم نیز درباره تربیت فرزند اســت.  بخش 
ســوم کتاب درباره حکمت‌هاى اخلاقى و 
عملى حضرت فاطمه)س( اســت که در ســه 
ــه فاطمــى را  فصــل، رهنمودهــاى حکیمان
درباره اخلاق و رفتار پســندیده و ناپســند، 
بیــان کــرده اســت.  بخــش چهــارم کتــاب 
نیــز بــا عنــوان »حکمت‌هــاى عبــادى« 

رهنمودهــاى حکیمانــه‌اى را کــه دربــاره 
ت  ز حضــر ا  ، ت عــا و تســبیحا ، د ز نمــا
فاطمــه زهــرا‌)ع( روایــت شــده‌اند، پیــش 
روی مخاطــب قــرار داده و امــا در بخــش 
پنجــم و آخــر ایــن کتــاب کــه »حکمت‌هــای 
سیاسی« نام دارد بررسی شده که چگونه 
فاطمــه زهــرا‌)ع( بــراى دفــاع از ولایــت علــوى 
و رهبــرى سیاســى ـ الهــى امیرمؤمنــان‌)ع( 
و روشــنگرى بــراى آینــدگان، همــه تــوان 
ــا آنجــا کــه در  خــود را بــه‌کار گرفتــه اســت، ت
ایــن راه، در جوانــى بــه شــهادت رســیده و 
نخســتین شــهید راه ولایــت شــده اســت.

کتابخوان 

 مرور اندوه مرد

شــتنی  ا ست‌د و چــک د ه کو د ا نــو یــک خا مــن 
و  شــهر قشــنگ  یــک  ی  تــو کــه  ســم  می‌شنا
ــواده  دوست‌داشــتنی زندگــی می‌کردنــد. ایــن خان
چهــار فرزنــد داشــتند و منتظــر پنجمــی بودنــد، خانه 
وز صــدای  کوچکشــان بغــل مســجد بــود و هــر ر
بــازی بچه‌هــا هوریــز می‌کــرد تــوی حیــاط مســجد. 
زن هرچــه کــه می‌پخــت اول ســهم همســایه‌ها را 
کنــار می‌گذاشــت. مــرد کارآفریــن بــود، تــوی ایــن 
ســی‌و‌چند ســال عمــرش چندتــا چــاه حفــر کــرده بــود. کلــی بــاغ 
طراحــی کــرده و‌ ســاخته بــود. ورزشــکار بــود و تــوی فنــون رزمــی هــم 
خیلــی تبحــر داشــت. مــرد تــوی جنــگ چندبــاری جانبــاز شــده بــود 
ــا توجــه بــه منصــب پدرهمســرش کــه پســر عمویــش هــم بــود،  و ب
می‌توانســت بــا مــدارک جانبــازی و تخصــص و تــوان مدیریتــی کــه 
داشــت کلی درآمد داشــته باشــد کلی مقام و پســت داشــته باشــد، 
ولــی کار خصوصــی و شــخصی را دنبــال کــرد و حواســش بــه مــردم 
بــود. دوشــنبه بــود، پــدر همســرش چنــد وقتــی بــود ناخــوش بــود، 
دورش را خلــوت کردنــد، دختــر مــرد و نوه‌هایــش کنــارش بودنــد. 
کــم آن دیــار بــود و گفــت قلــم و‌ کاغــذ بیاوریــد چیــزی  پدرهمســر، حا
یادگار بنویسم. یکی از آن‌ها گفت‌: هذیان می‌گوید. مرد از نوشتن 
پشــیمان شــد. بــرای بــار چنــدم گفــت کــه وقتــی مــن رفتــم دامــادم، 
پســر عمویم، پدر نوه‌های من جانشــین من اســت و نشــد... یعنی 
می‌شــد کــه بشــود ولــی نگذاشــتند. بگذریــم. چنــد مــاه بعــد، مــادر 
همیــن خانــواده شــب‌ها می‌رفــت در خانــه‌‌ همــه ‌مردمــان شــهر، 
یــادآوری می‌کــرد حرف‌هــای پــدرش را. واقعــه غدیــر را. جانشــینی را 
ولــی انــگار کل شــهر آلزایمــر گرفتــه بودنــد. یــک آلزایمــر تزریــق شــده. 
حــق شــوهرش را خــورده بودنــد و یکــی را گذاشــته بودنــد بــرای 
حکمرانــی. ولــی بــه رأی و تأییــد و بیعــت شــوهرش نیــاز داشــتند. 
علــی بایــد می‌پذیرفــت، بی‌بیعــت علــی ایــن کودتــا یک‌قــران هــم 
نمی‌ارزیــد. علــی و چنــد نفــر دیگــر در خانــه متحصــن شــده بودنــد. 

بــه نشــانه اعتــراض مســجد نمی‌آمدنــد.  
آن‌هــا کــه بــه دنبــال کودتــا بودنــد بالاخــره رفتنــد و  فرمــان 

هجــوم بــه خانــه علــی را گرفتنــد. بقیــه‌اش را مــن رمــق نــدارم 
بنویســم. ســر انگشــت‌هایم مثــل شــمع آب می‌شــود و‌ 

کســتر  جگرم‌کبــاب. دل را بایــد در مصیبــت مــادر خا
کــرد و ســوخت. بایــد ســوخت آن‌گونــه کــه خــودش 

پشــت در. مــن را چــه بــه نوشــتن 
از ایــن مــادر.
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 کنار بوته یاس زیر درخت انجیر

هــر ســال همیــن موقع‌هــا کــه می‌شــود، بــه ســراغ زیــر 
زمیــن خانــه پــدری می‌رویــم، دیــگ مســی 10منــی را 
بــا گاز پلوپــز از گوشــه زیــر زمیــن، زیــر میــز پینگ‌پنــگ 
بیرون می‌آوریم. دو سه نفری سرش را می‌گیریم و به 
داخــل حیــاط می‌آوریــم تــا آبــی بــه آن بزنیم. ســروصدا 
و هیاهــوی بیــرون کشــیدن دیــگ و از پلــه بــالا آوردن 
لــوازم، مــادر را بــا همــان چــادر گل‌ ریــز نخــی‌اش از 
پــای ســجاده روی بهــار خــواب می‌کشــاند. کوچــک 
و بــزرگ می‌دانیــم طبــق روال هــر ســاله بایــد بســاط 
ــه یــاس  ــار بوت ــر کن شــله‌زرد‌پزان را زیــر درخــت انجی
بــه راه اندازیــم. همان‌طــور کــه دیــگ مســی را رُب‌مالــی می‌کنــم تــا 
ک یک‌ســاله‌اش بــرود و بــرق بــه تنــه‌اش بیفتــد، در ذهنــم شــمارش  خــا
معکــوس می‌کنــم کــه الان مــادرم همــان جملــه تکــراری را می‌گویــد: 
»‌همان‌جــا بذاریــد، کنــار بوتــه یــاس، زیــر درخــت انجیــر«‌ بــا همــان 
مقنعــه چانــه‌‌دار و چــادر نمــازش کــه بیشــترش را زیــر بغلــش جمــع 
کــرده، یکــی یکــی پله‌هــا را پاییــن می‌آیــد. تمــام وزنــش را بــه نرده‌هــا 
می‌انــدازد. گاهــی تســبیح شــاه‌مقصودش بــه گل‌هــای فرفــورژه نــرده 
گیــر می‌کنــد امــا مصــر اســت کــه از نزدیــک بــه امــور رســیدگی کنــد. بــا 
هــر تکانــی کــه می‌خوریــم می‌گویــد، صلــوات بفرســتید. دهانتــان را بــا 
کر باشــید کــه امســال هــم  گیــن کنیــد و خــدا را شــا ذکــر »یــا زهــرا« عطرآ
قســمتمان شــد نذرمــان را ادا کنیــم. صــدای اذان ظهــر از مســجد ســر 
کوچــه چنــان بــه گــوش می‌رســد کــه انــگار بلندگــوی آن روی یکــی از 
شــاخه‌های درخــت انجیــر نصــب شــده اســت. لبــه تخــت می‌نشــیند. 
از تــک تــک دســت‌اندر‌کاران می‌خواهــد کــه وضــو بگیرنــد. نمــاز ظهــرو 
عصــرش را روی بهارخــواب می‌خوانــد و بــا کتابچــه حدیــث کســا پــای 
دیــگ می‌آیــد. حدیــث کســا کــه تمــام می‌شــود همان‌طــور رو بــه 
ــگ  ــی دی ــم نوبت ــا ه ــد. م ــرا)س( می‌خوان ــرت زه ــه حض ــه زیارت‌نام قبل
را هــم می‌زنیــم. طبــق روال هــر ســال زعفــران روی برنج‌هــای 
پختــه شــده را می‌دهــد و شــله‌زرد را دم می‌کنــد. در 
ایــن بیــن نمازهــای مســتحبی می‌خوانــد. طولــی 
ج زیــر لــب  نمی‌کشــد همان‌طــور کــه دعــای فــر
ــا صلــوات  ــد از پــدرم می‌خواهــد ب زمزمــه می‌کن
ســر دیــگ را بــردارد. چنــد ثانیــه بــه تصویــر 
زعفران دم کشــیده روی ســطح شــله‌زردها 
خیــره می‌شــود و بــا اشــک‌هایی کــه امــان 
هیــچ صحبتــی را نمی‌دهنــد، شــله‌‌زرد را 
هــم می‌زنــد و اولیــن کاســه چینــی 

گل‌ســرخی را پــر می‌کنــد.
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 دکتــر ســرش را از روی برگــه آزمایــش بلنــد می‌کنــد. 
نگاهــی تــوی چشــم‌های منتظــرم می‌انــدازد. 
ــط  ــزار خ ــدد 22ه ــر ع ــی‌دارد و زی ــش را برم عینک
می‌کشــد: »ایــن عــدد می‌گویــد یــا دوقلــو بــارداری 
یا همه چیز یک بارداری شــیمیایی پوچ اســت.« 
دیگــر یــادم نیســت چطــور برگــه آزمایــش را از 
روی میــز برداشــتم، در را نبســته پشــت ســرم بــاز 
گذاشــتم و زدم بیــرون. رمــق از جانــم رفتــه بــود. 
پاهــام عیــن بیــد می‌لرزیــد. مــن بــرای آن عــدد 
چندرقمــی روی برگــه آزمایــش، تــوی شــلوغی‌های اربعینــی کــه 
ــو نشســته بــودم روی ســنگ‌های حــرم حضــرت  گذشــت، دوزان
عبــاس)ع( و همین‌طــور کــه اشــک‌هایم بی‌اختیــار روی زمیــن 

گــر لایقــم،  می‌چکیــد، دســت بــه دامــن مــادرش شــده بــودم کــه ا
یــک دانــه انــار تــوی دلــم ســبز شــود. گفتــه بــودم هرچــه هزینــه 
بــرای دکتــر و دوا باشــد می‌گــذارم تــوی جیبــم مــی‌روم کربــا. حــالا 
گــر مــی‌آورد. ســوز ســردی عیــن شــاق  دکتــر داشــت برایــم امــا و ا
بــه صورتــم می‌خــورد. دلــم می‌خواســت تــوی دامــن کســی گریــه 
کنــم. بایــد شــبانه خــودم را می‌رســاندم اولیــن ســونوگرافی نزدیــک 
مطــب. نرســیده بــه خیابــان اصلــی، عیــن آدم‌هــای خواب‌نمــا، 
بی‌اختیــار کشــیده شــدم ســمت بخــار کتــری ایســتگاه صلواتــی. 
دســت بردم ســمت اســتکان کمرباریک توی ســینی. داغی چای، 

ــر. مثــل بچه‌هایــی کــه  ــا مغــز اســتخوانم را گــرم کــرد. دلــم را گرم‌ت ت
مادرشــان را تــوی شــلوغی گــم کــرده باشــند، پیــدا شــده بــودم. هــر 
جرعه‌ای که سرمی‌کشــیدم، حکم شــفا داشــت. دســت بردم توی 
کیفم. یک اسکناس کشیدم بیرون. انداختم توی صندوق کمک 
بــه هیئــت. تــوی دلــم گفتــم صاحــب ایــن کتیبه‌هــا، مــادر اســت. 
حــال و روزم را خــوب می‌فهمــد. می‌دانــد فقــدان چیســت. رنــج 
از دســت دادن را بیشــتر از تمــام زن‌هــای عالــم چشــیده. بعــد تــا 
خــود مطــب ســونوگرافی انــگار دســتم را بــه چــادرش گرفتــه باشــم، 
نرم و آهسته به راه افتادم. توی آن اتاق تاریک، وقتی یک نقطه 
روشــن تــوی ســیاهی‌های مانیتــور بــه چشــم دکتــر آمــد، بی‌اختیــار 
دوبــاره اشــک شــدم. یــک نفــر انــگار ســرم را تــوی دامنــش گرفتــه 

بــود. از دامنــش عطــر یــاس می‌باریــد.
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 خودم را جای مرحوم شریعتی می‌گذارم و قلمم 
را برمــی‌دارم. می‌خواهــم بدانــم کــه چــرا از دیــد او 
فاطمــه، فاطمــه اســت؟ یعنــی در ایــن کهکشــان 
القــاب و صفــات، واژه دیگــری یافــت نمی‌شــد کــه 
فاطمــه)س( را بــه آن بخوانــد! بــرای اینکــه بدانــم 
در منظومــه فکــری شــریعتی چــه گذشته‌اســت و 
چگونــه بــه ایــن جمع‌بنــدی رســیده‌، کتابــش را 
از دوســتی قــرض می‌گیــرم و قــدری تــورق می‌کنــم.
ســعی کرده‌اســت از جزء‌بــه‌کل برســد. فاطمــه)س( 
را در جایگاه‌هــای مختلــف زیــر ذره‌بیــن نگاهــش 
می‌بــرد؛ همــه وصــف اســت و بزرگــی. صحبــت از او در هرکــدام از 
ایــن نقش‌هــا، به‌تنهایــی او را یــک قهرمــان می‌ســازد، ولــی آنجــا 
کــه قــرار اســت او را به‌مثابــه یــک کل از همــه ایــن جزءهــا ببینــد، 
دیگــر مغــز و زبانــش یــاری‌اش نمی‌کنــد. بــرای همیــن صادقانــه و 

ــراف می‌کنــد: بــدون پرده‌پوشــی اعت
»خواســتم از »بوســوئه« تقلیــد کنــم، خطیــب نامــور فرانســه کــه 

روزی در مجلســی بــا حضــور لوئــی، از »مریــم« ســخن می‌گفــت. 
گفــت: هزار‌و‌هفتصــد ســال اســت کــه همــه ســخنوران عالــم دربــاره 
مریــم داد ســخن داده‌انــد. هزار‌و‌هفتصــد ســال اســت کــه همــه 
فیلســوفان و متفکــران ملت‌هــا در شــرق و غــرب، ارزش‌هــای 
ــه شــاعران  ــان کرده‌انــد. هزار‌و‌هفتصــد ســال اســت ک مریــم را بی
جهــان، در ســتایش مریــم همــه ذوق و قــدرت خلاقه‌شــان را 
بــه‌کار گرفته‌انــد. هزار‌و‌هفتصــد ســال اســت کــه همــه هنرمنــدان، 
چهره‌نگاران، پیکره‌ســازان بشــر، در نشــان دادن ســیما و حالات 
مریــم هنرمندی‌هــا‌ کرده‌انــد. امــا مجموعــه گفته‌هــا و اندیشــه‌ها و 
کوشــش‌ها و هنرمندی‌هــای همــه درطــول ایــن قرن‌هــای بســیار، 
به‌انــدازه ایــن یــک کلمــه نتوانســته‌‌اند عظمت‌هــای مریــم را بــاز 
گوینــد کــه: »مریــم مــادر عیســی اســت.« و مــن خواســتم بــا چنیــن 

شــیوه‌ای از فاطمــه بگویــم، بــاز درمانــدم.

خواســتم بگویــم کــه: فاطمــه دختــر خدیجــه بــزرگ اســت؛ دیــدم 
کــه فاطمــه نیســت.
خواستم بگویم که:

فاطمه دختر محمد)ص( است؛ دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که:

فاطمه همسر علی است؛ دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که:

فاطمه مادر حسنین است؛ دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که:

فاطمه مادر زینب است؛ باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست.

فاطمه، فاطمه است....«
حق دارد شریعتی؛ هوا را باید نفس کشید. عشق را باید چشید تا 
بتوان از آن گفت و نوشت. از این حجم از ذکاوت و نکته‌سنجی‌اش 
خوشــم می‌آیــد. خــودش را محصــور واژه‌هــا نمی‌کنــد و حــق مطلــب 

را چنین تمام می‌کند: »فاطمه، فاطمه است.«
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